
مشهد شهر همسایه داری است

مشــهد شــهر همســایه داری اســت، شهر 

همدلی هــای محلــی. مــردم ایــن شــهر 

سال هاســت از مهربان ترین همســایه دنیا 

رسم و سبک زندگی آموخته اند.

از بــرکات مــاه مهربانی همین اســت کــه مردم 

محلات قدیمی شهر از خانواده به هم نزدیک ترند. 

دقیق تر بگوییــم، همســایه ها مثــل خانواده ای 

بزرگ اند و از ریزتریــن اتفاقات زندگی هم باخبر. 

هوای همسایه را داشتن از ســبک زندگی رضوی 

سرچشــمه گرفته اســت و در محــلات قدیمی و 

محلات حاشیه این شهر هم چنان برقرار.

مثلا طیبه خانــم می داند دیشــب نسرین خانم 

افطار تخم مــرغ آب پز با خیارشــوری کــه هفته 

قبل با هم انداختند را سر ســفره داشــته اســت. 

او هم چنین می داند محمدآقا، همســایه ســمت 

راســتی، امشــب نگهبان شــیفت شــب اســت و 

مریم خانم تا ســحرگاه تنهاســت. طیبه خانم توی 

کوچه، روی ســکوی روبه روی خانه شــان، گاهی 

تا ســحر با زن محمدآقا گپ می زند، ســبزی پاک 

می کند و تدارک سحری می بیند تا زمان برایشان 

زودتر بگذرد.

محلات پایین شهر مشهد ایرانی کوچک اند

آنجا در کوچه های آخر شــهر، روبه روی زمین های 

زراعی آســتان قدس، مثلا همه می دانند ماشین 

حســین آقا خراب شــده و تعمیــرگاه اســت و او و 

زن پابه ماهــش این هفته خرج زندگی شــان لنگ 

می زند و حســابی هــوای زن و بچــه اش را دارند. 

رمضان که می شــود، این خانواده بزرگ هم سفره 

می شــوند. رسم کاســه همســایگی هم پررنگ تر 

می شود.

ناهیدخانم آش خوشمزه ای برای افطار می پزد اما 

قابلمه او برای خانواده چهارنفری شان نیست و به 

تعداد ۱۰ همســایه این طرف و آن طرف تر تدارک 

دیده شــده اســت مبادا خانم رضایی که پابه ماه 

است دلش خواســته باشــد یا پیرمرد همسایه که 

تازه زنش را از دست داده اســت امسال احساس 

غربت کند. او حتی حواسش به طلبه ساده زیست 

محله شان هم هست.

محلات پایین شــهر مشــهد ایرانــی کوچک ند با 

هم زیســتی اقوام مختلف، کرمانی و یزدی و ترک 

و زابلی و بلوچ در کنار هم. رمضان که می شــود، 

حال و هوای محــلات کم برخوردارتر متفاوت تر از 

محلات اعیان نشین است.

مساجد و محافلی که روزه داران را مهمان می کنند

ایــن روزهای آســمانی دســت های کریمانــه نیز 

به ســفره های افطــار شــهروندان در محلاتی که 

اقتصادشــان کم رونق اســت، برکت می بخشــند 

تــا در روز محشر امیــدوار بــه لطف و کــرم کریم 

اهل بیــت باشــند. ســفره های اطعــام و انفاق به 

نیازمنــدان به همــت امامان جمعــه و نیکوکاران 

گسترده می شــود و هرشب مســاجد، حسینیه ها 

و خانه های بسیاری به مناســبت ماه خدا میزبان 

روزه داران اند. آن ها معتقدنــد ماه مبارک رمضان 

از جنبه هــای اجتماعی و فرهنگی بســیار بالایی 

برخوردار اســت و صله رحم، دست گیری از ضعفا 

و کمک به یتیمان ثــواب مضاعفــی دارد. در ماه 

خدا، از دیگر آیین هــای محلی، برگزاری مجالس 

تفسیر و روخوانی قرآن اســت که چراغ معنویت را 

در کوچه پس کوچه های شهر روشنایی می بخشد.

قرآن های که توسط زنان دور می شود

جلســات جزءخوانی خانگی زنان قــرآن کریم در 

مشــهد از قدیمی تریــن و گســترده ترین محافل 

قرآنی کشــور محسوب می شــوند. در این شب ها 

هیچ کوچه ای نیست که به نور قرآن روشن نباشد، 

و پرچــم این جلســات بــر سرای هــزاران خانه ها 

افراشته است.

اما برگزاری جلســات قرآن در منــازل برای بانوان 

نیز رونق خاصی دارد. هر روز جلسات جزءخوانی 

با حضور اهالی محله و یک قاری مســلط به قرآن 

شــکل می گیرد. دختران و زنان در همه ســنین، 

گرد سفره معنوی قرآن می نشــینند و خط به خط، 

صفحه به صفحــه و جزء به جــزء می خوانند و برای 

نیت دل و برآورده شــدن حاجاتشــان متوسل به 

امامان معصوم می شوند.

این جلســات همایش هایی محلی و سنتی است 

و شــاید از کمترین برکات آن باخبر شــدن اهالی 

محله از احــوال هم و ایجاد آشــنایی برای ازدواج 

دختران و پسران با وساطت خانواده ها باشد.

پخت نان برای مساجد و همکاری بانوان

شب های قدر و شب شــهادت حضرت علی(ع) نیز 

حرم رضوی، مساجد و تکایا محل برگزاری مراسم 

عزاداری و سینه زنی هستند. در کنار مراسم های 

رســمی، برخی بانــوان و بزرگ ترهــای محله نیز 

ســفره های نذری بــرای خانــواده و همســایگان 

می گســترانند و پس از مراســم افطار، آیین های 

مذهبی شــب قدر را برگزار می کنند. بیشــتر این 

محافل با استقبال مادران و زنان روبه روست.

این روزهای آسمانی، مشهدی ها مهمان ضیافت 

الهی انــد. ســفره بابرکــت معنویــت در ســطح 

شهر گسترده شــده است، نســیم وحی می وزد و 

هیچ کس از آن بی بهره نیست.

شهر مهربانی با همسایه داری در رمضان
بانوان مشهدی در حاشیه شهر ها در روزهای بلند روزه داری سنگ تمام گذاشتند
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همسر شهید مدافع حرم مرتضی عطایی 

از دلبستگی های همراه زندگی اش حرف هایی شنیدنی دارد

خاطرات خوب ما در ماه رمضان شکل گرفت
شــهید مرتضــی عطایی معــروف بــه «ابوعلی» از 

بسیجیان مشــهدالرضا و از مدافعان حرم حضرت 

زینب(س) بود که جانشــینی فرماندهی تیپ عمار 

لشکر فاطمیون را بر عهده داشت. او هم زمان با روز 

عرفه سال ۹۵ در لاذقیه سوریه به شهادت رسید.

مریم جرجانی، همسر این شــهید، هنوز خاطرات 

اولین روزهــای همراهی و آشــنایی بــا همسرش 

را به خاطــر دارد و ایــن خاطرات شــیرین را مرور 

می کند. «من با همــسر برادر آقا مرتضی دوســت 

صمیمی بــودم. یک بار کــه در مجلــس مولودی 

بودیم، گفتند من همراه با مادر شوهرم می خواهیم 

به خواســتگاری شــما بیاییم. از این موضوع چند 

ماهی گذشــت تا اینکه مادر آقا مرتضی اواخر ماه 

رمضان تمــاس گرفت و گفــت می خواهیم بیاییم 

خواســتگاری. خاطرات خوبمان در مــاه رمضان 

شکل گرفت. شــهید متولد ۴ اسفند ماه ۱۳۵۵ در 

مشهد بود. خانواده مرتضی متشکل از شش خواهر 

و برادر بودند. مرتضی فرزند دوم بود. بعد از ادامه 

تحصیل و خدمت سربــازی، در مغــازه پدری اش 

در کار تأسیسات ســاختمان مشغول شــده بود. 

همسرم کارهای تعمیر تأسیسات ساختمان اعم از 

آب گرمکن، کولر و ... را انجام می داد.»

به حال شهدا غبطه می خورد

این همسر شهید از همان اول پای اعتقادات مرد 

خود می ایســتد و زندگی با او را راهی برای رشــد 

هردو می داند. «آقا مرتضی را به عنوان یک بسیجی 

می شــناختم که فعالیت بی نظیری در این عرصه 

داشت. شب خواســتگاری فقط از بسیج و حوزه و 

پایگاه حرف می زد. غیر از این هیچ صحبتی با هم 

نداشتیم. از زمانی که همسر ایشان شدم، در امور 

نظامی و آموزش اســلحه و کارهــای فرهنگی بود. 

از کارهــای خیلی خاص آقا مرتضی بــردن کاروان 

زیارتی در پیاده روی اربعین به کربلا بود. به زیارت 

امام حسین(ع) بســیار  علاقه داشــت. مزار شهید 

کاوه زیاد می رفت و همیشه می گفت: اگر آن زمان 

بودم، حتما جنگ می رفتم. همیشه به حال شهدا 

غبطه می خورد. پدر مرتضی زمان جنگ در کمیته 

کار می کرد. مادرش نیز فعالیت های پشت جبهه 

داشت.»

من سوریه هستم

در شرایطی که رفتن به سوریه سخت بود و خبر آن 

نباید می پیچید، او به ناچار رفتنــش را از خانواده 

مخفی می کنــد. «نخســتین بار که رفــت، به من 

چیــزی نگفت. ماه رمضان ســه ســال پیش برای 

راه اندازی بیمارستان امام سجاد که کنار نهر علقمه 

است، عازم کربلا شد و حدود یک ماه در کربلا بود. 

بعد ســاعت کار نیز با گروه هــای نظامی و مردمی 

عراق ارتباط گرفته بود. وقتی برگشت، به یک ماه 

نرسید که گفت: باید مجدد کربلا بروم. سه هفته از 

مرتضی خبر نداشتم. گویا برای دوره آزمایشی رفته 

بود. وقتی به سوریه رسیده بود، با برادرش تماس 

گرفته و گفته بود: من سوریه هستم.»

خواب دیدم

خاطرات مریم خانم به آخریــن روزهای همراهی 

با همــسر می رســد و آخریــن تماس هــا و آخرین 

ســلام ها. «آخرین مرتبه ای که مرتضی راهی شد 

۱۷ مرداد سال ۱۳۹۵ بود. آخرین بار، قبل از رفتن، 

خواب عجیبی دیدم. به مرتضی گفتم: می خواهی 

بروی منطقــه؟ گفت: نه، کی گفتــه؟! گفتم: من 

خواب دیده ام. نگرانم اسیر شــوی. می ترسم در 

شناســایی ها که تنها هستی، تشــنج کنی و 

بی هوش شوی؛ بعد هم اسیر شوی. نگران 

اســارتش بودم. مرتضی خیلی تشنج 

می کرد، بــه دلیل حضــور در منطقــه و موج های 

انفجار کــه گرفته بود. خــوب به یــاد دارم آخرین 

مرتبه ای که برگشت، اســفند ۱۳۹۴ بود. آن هفته 

سه بار تشنج کرد. یعنی هر هفته سه بار این حالت 

به او دســت می داد. مرتضی سردرد می شد و اگر 

قرص هایش را نمی خورد، بی هوش می شد. آخرین 

باری که راهی شــد، به رویش نیاوردم که می دانم 

قصد رفتن دارد.  اولین مرتبــه ای بود که از بچه ها 

خداحافظی کرد. از پدر و مادر من هم خداحافظی 

آخــر  روز  کــرد. 

نســتم  ا می د

که دیگــر او را 

نمی بینم.»


